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Abstract 

Accessing the thought of the author of a work can be achieved through 

various methods, one of which is recognizing the author's style. Stylistics 

is the method of using language in a specific context by a specific person 

for a particular purpose. Applying this method to examine works in the 

field of Mahdism provides new insights for researchers in this field. 

Shaykh Saduq should be considered one of the prominent writers of the 

occultation era in the 4th century AH, who introduced a new approach to 

discussing Mahdism in his book Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'mah. 

Stylistic analysis of Shaykh Saduq’s Kamal al-Din involves understanding 

the lexical and semantic domains, text structure, the foundational issues 

of the text, and the methodology. This paper aims to identify his style by 

describing and analyzing the data in the book Kamal al-Din. Unlike 

scholars before him, such as Saffar and Kulayni, Shaykh Saduq frequently 

uses the term "Khalifah" (Caliph) as a key word. Investigation into his 

style shows that he considers "Khalifah" as representing the true essence 

of Imamate, and believes that the stability of the universe depends on the 

existence of a Caliph. He also views the recognition of this term as a 
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suitable entry point to address the issues of occultation. The term 

"Ghaybah" (occultation) in the book is consistently used in the meaning of 

being hidden, in contrast to "non-existence." Moreover, in issues related 

to Mahdism, he draws comparisons between Imam Mahdi and past 

Prophets, and the chapter of narrations in Kamal al-Din is consistent with 

the theological theories of the work. 

Keywords 

Stylistics, Shaykh Saduq, Kamal al-Din, Lexical Layer, Ideological Layer. 
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 چکیده

شهود. شناخت سبک نویسهنده مکفهن میهای گوناگونی چون از راه، راهیابی ب  اندیش  نگارنده یک اثر

شناسی شیوهٔ کاربرد زبان در یک بافت معینَ ب  وسیل  شخص معینَ و برای هدفی مشخصَ اسهت و سبک

ههای نهوینی در اختیهار پژوهشهگران داده، کاربست این روش در بررسی آثار پیشینی در عرص  مهدویت

نویسان سرآمد در سده چههارم قکهری دانسهت دهد. شیخ صدو  را باید یفی از غیبتاین حوزه قرار می

روشههی نههوین در طههرح مباحههث مهههدویت درانداختهه  اسههت. ، النعمااة تمااامو  الاادینکمالکهه  بهها کتههاب 

سهاختار ، با آگاهی از حوزه مباحهث واژگهانی و معنهایی الادینکمالشناسی شیخ صدو  در کتاب سبک

آیهد. مقالهٔ  حاضهر بها توصهی  و تحلیهل یشناسهی بدسهت ممایه  مهتن و روشمباحث مرتبط با بن، متن

شیخ صدو  درصدد شناخت سبک وی برآمده است. شیخ بر خلاف دانشیان  الدینکمالهای کتاب داده

بهرد. واژگهان کلیهدی و به  تفهرار زیهاد بفهار می عنوانبه را « خلیف »، پیش از خود چون صفاَر و کلینی

را « خلیفهه »، های کلامههی خههویشندریهه در  نایشههاکنههدوکاو در سههبک صههدو  نشههان از آن دارد کهه  

 ؛ هکچنهیندانهدداند و پایداری ندام هستی را در گرو وجود خلیفه  میگر ماهیت اصلی امامت مینکایان

                                                           
 :جامعاه . و تماام النعماة الادینکمالشناسی صدو  در کتاب (. سبک3411سیادتی، سیدحسن. ) استناد به این مقاله

 .336-33صص ، (31) 5مهدوی، 
  10.22081/JM.2025.71016.1105https://Doi.org/ 
 :نویسندگان ©دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علکی  قم )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(  ناشر: ؛علکی ه ترویجی نوع مقاله 
  :30/33/3411تاریخ دریافت:38/30/3411 تاریخ اصلاح:03/30/3411 تاریخ پذیرش:30/10/3414 تاریخ انتشار آنلاین 

Orcid: 0009-0002-3264- 9376‎
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نیز در سراسر کتاب « غیبت»یابد. واژه بازشناسی این واژه را مدخل مناسبی برای پیوند با مسائل غیبت می

شهود. افهزون بهر آن در مسهائل مهرتبط بها مههدویت از دنبهال می« عهدم»بهر در معنای پنهان بودن و در برا

ههای بها تئوری کماال الادینبهرد و بخهش روایهات با انبیای گذشهت  بههره می #هکانندیابی امام مهدی

 سازگار است.، کلامی اثر

 هاکلیدواژه

 لایٔ  ایدئولوژیک.، لای  واژگانی، کمال الدین، شیخ صدو ، شناسیسبک
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 همقدم

از عصههر نبههوی در میههان ، هههای بنیههادین امامیهه یفههی از آموزه عنوانبهه اندیشهه  مهههدویت 

غیبت صهغری و پهس از آن در  مسلکانان مطرح شد و گفتگو در این زمین  بویژه در دوره

آنهان ، در میان امت اسهلامی#سرآغاز غیبت کبری شدَت گرفت. ناپیدایی امام مهدی 

های گونهاگون از امامیه  و دی روبهرو کهرد. حضهور فرقه های معرفتی و اعتقارا با چالش

اهل سنت در بدنٔ  جامع  و طرح شبهات از سوی ایشان نیهز نقهش پراثهری در نااسهتواری 

احهوال پیهروان مهذهب ، اش ( در طلیع  نگاشهت  161م ) باورهای شیعیان داشت. نعکانی

را به   ، آنههار غیبهتهای عصهآورد که  فتنه شیع  را در روزگار خویش ب  تصویر درمهی

 ( نیهز از 183م ) پس از وی شیخ صدو  .(01-03 ، صهص3130)نعکانی،  حیرت کشانده است

در آنهان تردیهد ایجهاد کهرده و  #گوید ک  غیبت امهام زمهانشیعیان نیشابور سخن می

ایههن دو گههزارش بهه   .(0، ص 3، ج3135)صههدو ،  شههان رخنهه  کههرده اسههتشههبهات در اندیش 

 کند. ی جامعٔ  شیعی آن دوره را ترسیم میروشنی باور مهدو

 ^اندیشوران امامی  را بر آن داشت تا در راه نجات پیروان اهل بیهت، چنین شرایطی

، هایی در موضوع غیبت ب  رشت  تحریر درآورنهد. شهیخ صهدو بیندیشند و نگاشت  چاره

رسالت خهود را در ، «الدین و تمام النعمةکمال»مذهب با نگارش کتاب عالمِ امامیبزر ْ 

شهود و شهرفیاب می #به  دیهدار امهام عصهر، . وی در رؤیهایی صهادق کردباره ایفا این

انبیهای گذشهت   دهد تا اثری در موضوع غیبت با یادکرد غیبتفرمان می ایشانب   ×امام

نعکانی و شهیخ  الغیباةکتاب وی اثری متفاوت با  .(4-1 ، صص3، ج3135)صدو ،  تدوین نکاید

شیخ طوسهی بها رویفهرد کلامهی  الغیباةنعکانی با رویفردی روایی و  الغیبةست. طوسی ا

ههای صدو  در میان  این دو اثر است. وی با ترکیهب تئوری الدینکمالشود اما دنبال می

سهبب « الادینکماال»طرحی نوین درانداخت  است. ویژگی یادشده در ، کلامی و روایات

 اهی نو واکاوی شود. شده است تا مسائل غیبت در آن با نگ

ههای ههای دسهتیابی به  دادهیفی از راه، وری از زبانِ اثر در قالب شناخت سبکبهره

شناسی ابزاری کاربردی در این زمین  به  شهکار های مفتوب است. سبکنوین در نگاشت 
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شناسهی و دار میهان مبهانی زبانکش  رابطهٔ  قانونکنهد و معنهی، زیرا هدف از آن آید؛می

شناسی در غرب از سهال ب  کار رفت  در متون ادبی و غیر ادبی است. مطالعات سبک زبان

با اثر بالی از شهاگردان فردینهان دو سوسهور آغهاز شهد و پهس از آن مهورد توجه   3313

شناسان اروپایی قرار گرفت. این دانش گرچ  در ابتدا در حوزه نقد ادبی مطرح بهود زبان

 .(080، ص 3185)داد،  ه مستقلی پیدا کردحوز، شناسیاما با گسترش زبان

آثار گوناگونی بویژه در رابط  بها متهون ادبهی تولیهد شهده ، شناسیدر موضوع سبک

شناساای درآماادی باار سبا»، (3143، بهههار) از محکههدتقی بهههار« شناساایسبا»اسههت. 

 از سیروس شکیسها« شناسیکویات سبا»، (3160، غیاثی) از محکد تقی غیاثی« ساختاری

( از جکله  ایهن تألیفهات 3131، فتوحی) محکود فتوحی« شناسایسبا»( و 3101، یساشک)

بررسی توصایفی »هایی چون شیخ صدو  نیز نگاشت « الدینکمال»است. در رابط  با کتاب 

، (3188، رسهتکی) از حیدر علی رستکی« الدین و تمام النعمة شیخ صدوقو تحویوی کمال

از ثقفیهان و « الدین و تماام النعماةیه بر کتاب کمالبررسی روش عومی شیخ صدوق با تک»

بررسی جایگاه اهمیات و اعتبارسانجی »( و 3103، حسین، علی؛ شجاعی، ثقفیان) شجاعی

( ب  رشتٔ  تحریر درآمده 3131، آزادی) از پرویز آزادی« الدین و تمام النعماةکتاب کمال

شناسهی ثری با عنوان سبکدهد تاکنون ااست. واکاوی تحقیقات صورت گرفت  نشان می

مقالهٔ  حاضهر بها توصهی  و تحلیهل  روازاینالدین شیخ صدو  تدوین نشده است. ککال

شناسی در جهت شناخت سهبفی آن های سبکالدین و با استفاده از مؤلف های ککالداده

 ه است.کردتلاش 

بلاغههی و ایههدئولوژی ، نحههوی، واژگههانی، شناسههی در پههنج لایهه  آوایههیگرچهه  سبک

 روازایهنشود. شود اما در این تحقیق تنها لایٔ  واژگانی و ایدئولوژی بحث میبررسی می

 لایههٔ  واژگههانی بهها کههاوش در ، شناسههیشناسههی سههبک و سبکدر دنبالهه  پههس از مفهوم

 شههود. در لایهه  ایههدئولوژی نیههز توجیهه  مسههائل بررسههی می« غیبههت»و « خلیفهه »دو واژهٔ 

 هههای کلامههی را بهه  اختارمندی روایههات بههر پایههٔ  تئوریغیبههت بههر پایههٔ  هکاننههدیابی و سهه

   نشینیم.گفتگو می
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 شناسیمفهوم. 1

 سبک. 1-1

ای عربی است ک  در حقیقت ب  معنهای یوب کهردن مهوادی چهون واژه، سبک در اصل

مجهازی طور به و  (130، ص 5، ج3413)فراهیهدی،  طلا و نقره و ریختن آن در قالب مخصوص

ای از طهرز ویهژه علکهای ادب آن را .(084، ص 3133)زمخشهری،  رودمی در مورد گفتار بفار

در اصهطلاح  .(3143، بهار) انددر زبان انگلیسی در ندر گرفت « Style»ندم یا نمر و معادل 

به  وسهیلٔ  شهخص معهینَ و بهرای ههدف ، شیوهٔ کاربرد زبان در بافهت معهینَ، شناسانزبان

 .(14ص ، 3131)فتوحی،  مشخص تعری  شده است

، هنجهارگریزی، گانٔ  گزینش انگیخته  از زبهانهای ششماهیت سبک با وجود مؤلف 

گیهرد. مؤلفهٔ  موقعیهت گفتهار و فردیهت شهفل می، گونٔ  کاربردی زبهان، تفرار و تداوم

کنهد که  گوینهده در گفتهار یها نخست بدین معناست ک  سبک هنگامی هویهت پیهدا می

ونی روبرو باشد و از میهان آن یهک شهیوه را برگزینهد. های گوناگهانجام یک کار با شیو

، شناسهی در زبهان معیهارهنجارگریزی یعنی خروج از زبان عادی و معیار. در نگهاه سبک

شود. در واقع کلام در درجٔ  صهفر سهخن های فردی یافت نکیرین نشان  از مشخص تکک

، کند. مؤلفهٔ  سهومی میکامل پیروطور ب نویسی قرار دارد و از قواعد دستوری و درست

ساز است ن  های سبکتفرار و تداوم است. پیدایش سبک در گرو بسامد بالای مشخص 

سهاز کاربرد اند  و اتفهاقی آن در مهتن. گونه  کهاربردی زبهان از دیگهر عناصهر ماهیت

پهذیرد و جغرافیایی و تاریخی تحهوَل می، سبک است. زبان با عوامل گوناگون اجتکاعی

، کنهد. گونهٔ  نوشهتاری و گفتهاریتنهوَعی بهرای مفههوم واحهد درسهت میهای مصورت

گونهٔ  مهذهبی و گونهٔ  اجتکهاعی از انهواع ، های علکیگون ، هاهای محلیَ ممل لهج گون 

موقعیت گفتار یها ، آید. عامل پنجم در هویت سبکهای کاربردی زبان ب  شکار میگون 

کنهد. از آن جها که  گفتهار در تعامهل بافت موقعیتی است که  شهفل سهخن را تعیهین می

شهود. مقصهود از معنای آن تنها در بافت مهوقعیتی هویهدا می، گیرداجتکاعی صورت می

پژوا  خصوصیات فردی گوینده چون یو  و سلیق  و باورههای وی ، فردیت در سبک
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دههد و ها تکایز میها ساختار و معنای کلام را از دیگر سبکدر سخن است. این ویژگی

 .(61-15 ، صص3131)فتوحی،  کندیفیات روحی صاحب سخن را در گفتار او نکایان میک

 شناسیسبک. 1-2

پهردازد. دانشی درجٔ  دوم است ک  از نگاهی بالا ب  بررسهی سهبک می، شناسیسبک

یهک گهروه یها در ، دانش شناسایی شیوهٔ کاربرد زبان در سخن یهک فهرد»، شناسیسبک

تفیٔ  این دانش بر امهور عینهی و  .(30، ص 3131)فتهوحي،  است« هایک متن یا گروهی از متن

، راه فههم، ههای زبهانیواقعی در متن است و ب  دنبال آن اسهت که  کهدامیک از ویژگی

شناسهی در دو شهاخٔ  ندهری و عکلهی مطالعه  گشهاید. سبکتفسیر و ارزیابی متون را می

اصهول و ، ماهیهت سهبک ههای تئوریهک چهون تعریه  وشود. در شاخٔ  ندری بحثمی

گفتهار ، شناسی عکلیگردد و در سبکاقسام سبک و جز آن مطرح می، معیارهای سبک

)فتهوحی،  گیهردو نوشتار کاربران زبان و تحلیل عینی سبک متهون مهورد ارزیهابی قهرار می

شهود شناسی بر آن است ک  یک متن چگون  معنهادار میتکرکز سبک .(31-30 ، صص3131

   .(331، ص 3131)فتوحي،  اردو چ  معنایی د

شناس ب  دنبال بسامدهای برجست  و معنادار زبانی است ک  نشان از عهادت یک سبک

زبانی یا مشخصٔ  پایدار ففری و روحی دارد. بر این اسهاس پهس از تعیهین پیفهرهٔ مهتن و 

، آوایهی کند. این عناصهر در پهنج لایه ساز را شناسایی میعناصر سبک، محدودهٔ تحقیق

هنجهارگریزی و ، های تفرار و تهداومبلاغی و ایدئولوژیک با مشخص ، نحوی، اژگانیو

 مقایسه  و تطهابق ، ههای بررسهی سهبکشهود. یفهی از راهتحلیل و تفسهیر می، مندینقش

، 3131)فتهوحي،  های سبک متقابل از دیگر نویسهندگان یها متهون مشهاب  اسهتآن با ویژگی

وه تلفههظ واژگههان در گفتههار بهها اسههتفاده از علههم شههی، در تحلیههل آوایههی .(031-013 صههص

هها دالَ ، معنای آنها، هاطریق  ساخت واژه، شود. در تحلیل واژگانیآواشناسی بررسی می

شود. تحلیل نحوی با بررسی ساختکان ها با یاری از دانش تفواژشناسی مکفن میو نشان 

گهردد. محقهَق می جکل  و روابط کلکات و تحلیل معناشناسهیک و به  ککهک علهم نحهو

ها و مطابقهت آن بها واقهع را دسهتور کهار تحلیل بلاغی یا معناشناسی ارزش صد  گزاره
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دهد. تحلیل کاربردشناسی یا ایدئولوژیک نیز معنای سخن را در موقعیهت و خود قرار می

   .(013-018 ، صص3131)فتوحي،  نشیندبافت بفار رفت  آن ب  نداره می

 ینالدکمالشناسی سبک. 2

شناسی بیشتر متناسب با متون ادبی اسهت؛ زیهرا نحوی و بلاغی در سبک، های آواییلای 

ها آثار با هدف ایجاد متنی زیبا و ادبی است ک  آن را متکایز از دیگر نوشت  نوعتولید این

در دو لایهٔ  واژگهانی و ایهدئولوژی « الدینککال»کند. بر این اساس سبک صدو  در می

توجیه  مسهائل ، و در لای  پسین« غیبت»و « خلیف »واژگان ، د. در لای  نخستشودنبال می

 شود.های کلامی بیان میهکانندیابی و ساختارمندی روایات بر پایٔ  تئوری غیبت بر پای 

 لایه واژگانی. 2-1

دارنهد و در هاست. واژگان جانسهم قابل توجهی از سبک در گرو نوع گزینش واژه

نقهش شهناخت انهواع  .(043، ص 3131)فتهوحي،  پذیرنهدات گونهاگونی میطول تاریخ تغییهر

انفارناشهدنی اسهت. در مَمهَل برخهی از ، مختل  کلکات در آگاهی از سبک صاحب اثر

ههای پهایین جامعه  ها رسکی و برخی عامیان  هستند. واژگان عامیانه  در بافهت گروهواژه

، پررنهگ، زبهان عامیانه  چنهین؛ هکههای رسهکی نیسهتشود و مناسهب موقعیتتولید می

افزون بهر  .(051، ص 3131)فتهوحی،  کندآمیز و طنزآمیز است و با سرعت بالایی تغییر میبذل 

دار و آن واژگان رابطٔ  معناداری بها ایهدئولوژی دارد و از ایهن جههت به  دو دسهتٔ  نشهان

 .(060-061 ، صص3131)فتوحی،  شودنشان تقسیم میبی

شهدنی یافت الادینکماالپربسامد در سبک شیخ صهدو  در کتهاب دارِ واژگان نشان

های گونهاگون بافهت اجتکهاعی روزگهار است و بیانگر ایهدئولوژی ویهژهٔ وی و دیهدگاه

پیوند عکیقی با ندرگاه صهدو  و « غیبت»و « خلیف »نکون  دو واژهٔ  عنوانب حیات اوست. 

« عالمِ»، «امام»در برابر دیگر کلکات چون « خلیف »باره دارد. اندیشٔ  مخالفان امامی  در این

، «عهدم»نیهز در مقابهل « غیبهت»کشهد. واژهٔ بارِ معنایی خاصَی را به  دنبهال می« حجَت»و 

 کند.دیدگاه ویژهٔ امامی  را در این زمین  حفایت می
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 واژه خلیفه. 2-1-1

ی در  ( اسهت. و 183م ) از واژگان محوری و پربسامد در اثر صدو « خلیف »کلکٔ  

و « حجَهت»، «عهالمِ»تبیین ماهیت امامت و مسائل مرتبط با آن به  جهای کهاربرد کلکهات 

ههای امامهت در برد. این در حالی است ک  محهور بحثبهره می« خلیف »از واژه ، «رئیس»

ههای  ( بر علم امام استوار است. نگهاهی گهذرا به  باب 031م ) صفاَر« بصائر الدرجاتِ»

ثهواب و ، کند. صفاَر نخسهت در طلهب علهمئر این مدَعی را ثابت میترتیب یافت  در بصا

 ^آل محکهد، سهپس مصهدا  حقیقهی صهاحبان علهم را، گویهدجایگاه عالمِ سهخن می

 .(56-0 ، صهص3414)صهفاَر،  کند ک  دیگر افراد مأمور ب  رجهوع به  ایشهان هسهتندمعرفی می

است ک  پس از طهرح کتهاب  شفلینیز ب  « الكافي» ( در  103م ) چینش روایات کلینی

 دههدرا اسهاس مطالهب امامهت قهرار می الحجّةکتاب ، عقل و جهل، فضل العوم و توحید

ای چنههین نگههاهی در مدرسهه  کلامههی بغههداد بهه  شههیوه .(548-368 ، صههص3، ج3410)کلینههی، 

خهورد. ماهیهت امامهت در آثهار متفلکَهانی تر از زاوی  دیدِ صفاَر و کلینی رقم میمتفاوت

دنبههال « رئههیس» ( بهها کلیههدواژهٔ  461م )  ( و شههیخ طوسههی 414م ) سیدَمرتضههی چههون

 .(01، ص 3، ج3180؛ طوسی، 40، ص 3، ج3410)سیدمرتضی،  شودمی

سبک منحصهر ، مسائل امامت و غیبت عرض در « خلیف »ابن بابوی  با انتخاب آگاهان  

آیهد بیهان قل نکاید. ب  ندهر میکند تا باور امامی  را ب  مخاطب خود منتب  فردی اختیار می

ِِن هي جاعِهلٌ فِهي الْأرَْضِ خَلیِفهَة  »این کلیدواژه در آیٔ   ُّكَ للِکَْلائفِةَِ  ِِیْ قالَ رَب و  (11)بقهره:  «وَ 

نگارنهده را بهر آن داشهت  تها آن را ، ظرفیت گستردهٔ آی  در اثبات وجوه گوناگون امامت

لام الهی از آغازِ جعل خلیف  سخن ب  میان در مرکزیت اندیشٔ  مهدویت جای دهد. در ک

کنهد و کهلام امهام آمده است؛ گفتاری ک  وسعت وجود خلیفه  را به  خهوبی نکایهان می

ة  قبَلَْ الخَْلقِْ وَ مَعَ الخَْلقِْ وَ بعَدَْ الخَْلهْق»صاد  علی  السلام:  جَّ شهاهد روشهنی بهر ایهن ، «الحْ 

رف .(4، ص 3، ج3135)صهدو ،  برداشت است   آنف  در این روایت و در روایات علهَت نیهاز ط 

بفار رفت  است اما شهیخ « امام»و « حجَت»واژگان ، (031-013 ، صص3، ج3135)صدو ،  ب  امام

 پافشاری دارد. « خلیف »صدو  هکچنان بر استفاده از واژه 
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زوایای دیگهری از ماهیهت امامهت ، «تدبیر»و « حفکت»نشینی این کلک  با کلکات هم

کند. وجود خلیف  با حفکت هکیشگی پایهداری ندهام هسهتی هکهراه اسهت؛ وشن میرا ر

 .(4، ص 3، ج3135)صهدو ،  آیهدگردد و تبهفار به  راه میحدود اقام  می، زیرا با وجود وی

دارد بندی روایات نیازمندی ب  امام بیهان مهیای است ک  صدو  در جکعاین هکان نتیج 

، 3135)صهدو ،  مان از عذاب الهی مرهون وجهود امهام اسهتک  پایداری عالمَ و ایکنی مرد

شیخ در جهای دیگهری گویهد: ثهواب و عقهاب و عبهادات تنهها در صهورت  .(013، ص 3ج

ای قرار دههد و حفکت الهی اقتضا دارد تا خلیف  روازاینکند؛ اختیار بندگان معنا پیدا می

 الادینکماالنگارندهٔ  .(0-6 صص ،3، ج3135)صدو ،  حقو  و واجبات با وجود او سامان یابد

افزایهد. بهدین می« حفکهت»را به  « تهدبیر»واژهٔ ، در ادام  در اثبات غیبهت و حفکهت آن

ترتیب ک  ظهور خلیف  در گرو حفکت الهی و تدبیر نسبت به  امهور مهردم اسهت که  در 

 گفتگهوی هشهام .(01، ص 3، ج3135)صهدو ،  شودتبدیل ب  ناپیدایی می، صورت عدم امفان

طور هکهان، شود. در اسهتدلال هشهامبن حفم با عکرو بن عبید نیز در هکین راستا معنا می

دلیل محفکهی بهر وجهود ، شود(ک  ب  چشم دیده می) ک  ضرورت تدبیر جوارح ظاهری

هکچنهین ، شود( استک  غایب از دیدگان است و تشخیص و تدبیر با آن انجام می) قلب

)صهدو ،  دور از واقعیهت نیسهت، بیهن ب  دست امام غاتدبیر مردمان ب  جهت صلاح ایشا

   .(031، ص 3، ج3135

کند. نخسهت خلیف  حدودی دارد ک  آن را از دیگر معانی متکایز می، در ندر صدو 

آنف  خلافت متفاوت از نبوت است. وجود خلیف  در هر زمانی ضروری است و خهدا به  

در  1،(55 ،)نهوربر روی زمین قهرار دههد اهل ایکان وعده داده تا ایشان را جانشینان خودش

 روازاینآخرین نبی خوانده شده است. پیامبر 2،(41 ،)احزاب ک  در دیگر آیاتحالی

، 3، ج3135)صهدو ،  غیر از نبوت است، شود آنچ  در آیٔ  نخست وعده داده شدهدانست  می

                                                           
َّذِی. 1 َّهذِینَ مهِنْ قهَبلْهِِمْ وَ وَعَدَ الَلّه  ال مْ فِي الْأرَْضِ ککََا اسْتخَلََْ  ال َّه  الحِاتِ لیَسَْتخَلْفِنَ  لیَ کَف هننََّ نَ آمَن وا منفْ مْ وَ عَکلِ وا الصَّ

َّذِي ارْتضَی مْ دِینهَ م  ال وننَيِ لا ی   لهَ  مْ منِْ بعَدِْ خَوْفهِِمْ أَمْنا  یعَبْ د  َّه  لنَ مْ وَ لیَ بدَ   شْرِک ونَ بيِ شَیئْا.لهَ 

َّبیِ ینَ وَ کانَ الَلّه  بفِ ل  شَيْ . 2  وَ خاتمََ الن
ِ ولَ الَلّه دٌ أَبا أَحَد  منِْ رِجالفِ مْ وَ لفِنْ رَس      عَلیکا .ما کانَ م حَکَّ
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به  معنهای اسهم مشهترکی اسهت که  در مهوارد گونهاگون و ، دوم آنف  خلیفه  .(6-5 صص

بایسهت  ، اما توج  ب  جهتی ک  خلیفه  در آن جانشهین قهرار گرفته ، رودجانشینی بفار می

، کنهد تها در نبهودِ اوگوی مسجد برای خود جانشین و خلیف  اختیار میاست. در مَملَ ایان

است در مورد پروردگار ک  از صفات او هدایتگری و ستاندن  ؛ هکچنینفقط ایان بگوید

ان از دشکنان است و خلیفة الَلّه تنها در این جهات جانشین خدا است ن  آنفه  حق اهل ایک

 .(8-0 ، صص3، ج3135)صدو ،  شریک معبودی در کنار او باشد

در امامهت و  مسهئل با توج  ب  آیٔ  یاد شده بها سه  الدین کمالخلافت ترسیم شده در 

ت از فههم عرفهی غیبت در ارتباط است. نخست؛ عصکت خلیف . صدو  در تبیهین عصهک

پیشهگی نشهانٔ  ستم، گیرد. به  گفتهٔ  وی جانشهینی فهرد سهتکفار در عهرف مهردمبهره می

دادگهری خلیفه  بهر ، پادشاهی است ک  وی را در این جایگاه قرار داده اسهت. در مقابهل

معصهوم اسهت؛ زیهرا ، تردیهد خلیفهٔ  الههیروا دلالت دارد. بر این اساس بیانصاف فرمان

رسد هکچنین خلافت ب  کسی می .(5، ص 3، ج3135)صدو ،  پروردگار دارد نشان از عدالت

ها و خیانت ب  بندگان دور باشد؛ زیرا ناراستی او نشان از خیانت خهدا دارد و ک  از پلشتی

  .(31، ص 3، ج3135)صدو ،  خداوند منزَه از این ویژگی است

خداونهد امهام ، اهل سهنت امامی  بر خلاف دوم؛ نصب خلیف  بر عهده خدا. در اندیش 

کند. پروردگار از جعل خلیف  بدست خویش خبر داده و فرشهتگان را بهر آن را نصب می

بایهد ، کسی ک  ادعا کند اختیار خلیف  ب  گهردن مهردم اسهت روازاینشاهد گرفت  است. 

شاهد اقام  کند؛ زیرا شهادت بر عههدهٔ مهدَعی اسهت. شهاهد وی نیهز بایسهت  اسهت هکهٔ  

 شههاهد بههزر  ، اختیههار خلیفهه  بدسههت مههردم() فرشههتگان باشههند؛ زیههرا ادعههای بههزر 

نفها  شهیطان و اخهلاص ، ×افزون بر آن سجدهٔ بهر آدم .(5، ص 3، ج3135)صدو ،  طلبدمی

 یههار خلیفهه  بدسههت مههردم از جکلهه  افههراد منههافق فرشههتگان را نکایههان کههرد و اگههر اخت

، شهود؛ زیهرا منهافقحالات درونی بندگان از نفها  و حسهد و اخهلاص هویهدا نکی، باشد

دیگهر  .(6، ص 3، ج3135)صهدو ،  کنهدخلیف  انتخهاب می عنوانب بر از خود را شخص فرمان

پهس چگونه  ، رنهدحهقَ اختیهار خلیفه  را ندا، آنف  فرشتگان با فضل و عصکتی ک  دارند



529 

 

 

ک
سب

اس
شن

 ی
ال

کم
ب 

کتا
در 

ق 
دو

ص
لد

ا
ی

 ن
مة

نع
م ال

ما
و ت

 

انتخاب امام با مردم باشد در حالیف  ب  بسیاری از مسائل جهل دارند و خهدا ، مکفن است

تری از امامهت دارنهد به  آنهان نسهپرده پایین حج را ک  مرتب ، زکات، احفامی چون نکاز

 .(3، ص 3، ج3135)صدو ،  است

و  ×از خلقهت آدمفرشهتگان پهیش ، سوم؛ غیبت حجَت الهی. بنابر مفاد آیٔ  یادشهده

انهد. چنهین غیبتهی شهدیدتر از ناپیهدایی امهام به  وی ایکهان آورده، در غیاب آن حضرت

ای خلیفه  ×برای مردم روزگار غیبت ایشان است؛ زیهرا ملائفه  قبهل از آدم #مهدی

ایشهان بیهان  گزارش خلفای پیشین برای، #بودند اما مردم دوره غیبت امام زمان ندیده

اند. البت  ایکهان امهت به  های الهی را دیدهاهی از این اخبار گویا حجَتشده است و با آگ

ارزش بیشتری نسبت ب  ایکهان ملائفه  به  خلیفه  غایهب دارد؛ ، امام غایب در عصر غیبت

از  #از سوی پروردگار بهوده اسهت در حالیفه  غیبهت امهام مههدی ×زیرا غیبت آدم

و بهر  را غصهب کهرده #مهام زمهانحهقَ ا، ناحیٔ  دشکنان صورت گرفت  است. دشهکنان

 .(30، ص 3، ج3135)صدو ،  اندهای فراوان روا داشت پیروان آن حضرت ستم

 واژه غیبت. 2-1-2

طبیعهی طور به است. تفهرار ایهن کلکه  الدین کمالاز دیگر واژگان پربسامد « غیبت»

صهیٔ  امهام نگاری است و صدو  آن را ب  توزیاد است؛ زیرا این کتاب از نوع آثار غیبت

 .(1، ص 3، ج3135)صدو ،  های پیامبران گذشت  تألی  کرده استدر یادکرد غیبت#زمان

« عهدم»بهرد و مرزبنهدی آن را بها شیخ از ابتدا این واژه را در معنای پنهان بودن ب  کار می

ِِن هي جاعِهلٌ فِهي»کند. در مَملَ وی آیٔ  معینَ می ُّهكَ للِکَْلائفِهَةِ  ِِیْ قالَ رَب  «الْأرَْضِ خَلیِفهَة وَ 

پیهروی از او را ، دانهد؛ زیهرا خهدا بها جعهل خلیفه را دلیل قوی بر غیبت امام می (11 ،)بقهره

خواست  است و ابلیس نفاقش را و فرشتگان ایکان ب  خلیفٔ  غایب را در دل پنهان داشهتند. 

فهت تر است؛ چه  آنفه  خهالی از ههر عیهب و آپرثواب، در اندیش  صدو  ایکان ب  غیب

هکچنین ب  گفت  او سجده فرشتگان ب  مقصود عبودیهت  .(33، ص 3، ج3135)صدو ،  باشدمی

هلب آدمو بزرگداشت حجت ×اطاعت از آدم، در درگاه الهی ر   ×های پنهان در ص 
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   1.(34-31 ، صص3، ج3135)صدو ،  شاهد بر آن است ×داده و حدیث امام صاد 

و مرادفهات آن « سهتر»د که  صهدو  از واژه شهوتر میهنگامی دقیق« غیبت»معنایابی 

علت استتار امهام را حفکهت ، برد. شیخدر توضیح غیبت بهره می« کتکان»و « خفا »چون 

کنهد. در بیهان تکسهک می ×کند و در تأیید آن ب  روایهت امهام صهاد الهی معرفی می

 است آشفار و برخی دیگر در خفا  بوده، زیست برخی از فرستادگان پروردگار ×امام

و « ظاهر مشههور»بندی در حدیمی دیگر با تعبیر این تقسیم 2.(03-01 ، صهص3، ج3135)صدو ، 

اگهر جهان امهام در خطهر  روازایهن 3.(010، ص 3، ج3135)صهدو ،  آمده است« ب مستوریغا»

، 3، ج3135)صهدو ،  شودها پنهان میرسد و شخص او از دیدهزمان ظهور ب  پایان می، بیفتد

گون  ک  ستر نبهی اکهرم هکان، نین غیبتی در تنافی با امامت حجت الهی نیستو چ (40ص 

  .(43، ص 3، ج3135)صدو ،  باشدص در غار ناسازگار با نبوت وی نکی

تبیین معنای این کلک  در مواجهٔ  ابن قبه  بها شهبهات معتزله  بها قهوَت بیشهتری دنبهال 

نصَی بر امامت امام پس از خهود بیهان ، امام عسفری علی  السلام، شود. ب  گفتٔ  معتزل می

بن مایٔ  شهبهات آنهان را در یهک ، های معتزل نگری ابن قب  در گفت نفرموده است. ژرف

، نصَهی بهر امهام پهس از خهود داشهت  باشهد ×کند ک  اگر امام عسفریگزاره نکایان می

نیسهت. « عهدم»معنهای شود ک  غیبت همیادآور می، غیبت ر  نخواهد داد. وی در پاسخ

آشهنا و آشهفار اسهت و از اههالی ، گاهی انسان در یک شههر و در میهان قهوم و دوسهتان

غیبت او ن  ب  معنهای نیسهتی ؛ بنابراین باشدناپیدا می، و دشکنان شهری دیگر و دیگر اقوام

 کننهدبودن از دشکنان و از دوستانی اسهت که  امهر او را کتکهان نکیبلف  ب  معنای مخفی

 .(63، ص 3ج ،3135)صدو ، 

« فتهرت»دیگهر بهار به  مناسهبت بررسهی ، مرزبندی غیبت ب  معنهای ناپیهدایی بها عهدم
                                                           

ا أَنبْأََه  . 1 مْ بأَِسْکائهِِمْ فلَکََّ ه  قاَلَ الَلّه  تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ یا آدَم  أَنبْئِهْ  ِ تعََهالیَ یِکهْر  مْ بأَِسْکائهِِمْ وَقفَ وا عَلیَ عَدیِمِ مَنزِْلتَهِِمْ عنِهْدَ الَلّه

مْ  َّبهَ  َّتِِ  ث مَّ غیَ جَجَ   عَلیَ برَِی ِ فِي أَرْضِِ  وَ ح  لفَاََ  الَلّه مْ أَحَقُّ بأَِنْ یفَ ون وا خ  َّه  مْ بهِوَ فعََلکِ وا أَن لَایتَهِِمْ عَنْ أَبصَْارِهِمْ وَ اسْتعَبْدََه 

و کاواتِ وَ الْأرَْضِ وَ أَعْلمَ  ما ت بدْ  ِِن ي أَعْلمَ  غیَبَْ السَّ مْ أَ لمَْ أَق لْ لفَ مْ  َّتهِِمْ وَ قاَلَ لهَ   .نَ وَ ما ک نتْ مْ تفَتْ ک ونوَ مَحَب

د  . 2 ادِ   جَعْفرَ  بنْ  م حَکَّ لا  ×قاَلَ الصَّ س   ر 
ِ ِِنَّ لِلَّه سْتخَفْیِنیاَ عَبدَْ الحَْکیِدِ  لا  م  س  سْتعَلْنِیِنَ وَ ر   .م 

ِ فیِهَا ظَاهِر  مَشْه ور  أَوْ غاَئبِ  مَسْت ور.. 3 ة  لِلَّه جَّ نذْ  خَلقََ الَلّه  آدَمَ منِْ ح   لمَْ تخَلْ  الْأرَْض  م 
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فتَرت و انقطاع پدید ، در امامت هکانند نبوت، هاکند. بر پای  برخی دیدگاهخودنکایی می

نبودن زمهین داند ک  خهالیآمده است. صدو  این اندیش  را در ناسازواری با روایاتی می

فترت تنها در رسهولان ، است. در نگرگاه وی ی در هر زمانی را یادآور شدهاز حجت اله

پیشهین فرسهتاده  شریعت نو و نسخ شهریعت عرض شود؛ زیرا هر یک ب  جهت تصویر می

ل  روازایناند. شده س  میان رسول پیشین و رسول پسین فاصلٔ  زمانی وجود دارد و ارسال ر 

رسول ب  این معنا نیسهت که  میهان ههر یهک از  گیرد. فترت درپشت سر هم صورت نکی

بلف  در این بین انبیا و اوصهیا  زیهادی قهرار دارد تها ، های الهی وجود نداردحجت، آنان

است پس از ختم رسالت ک  زمین از وصیَ و امام  ؛ هکچنینداری شودعلوم و وصایا نگ 

و محکهد  ×عیسهیگر خالی نیست تا حجت بر هکگان تکام شود. در فترت میان هدایت

 اندامها انبیها و ائکهٔ  ناپیهدا وجهود داشهت ، رسول و نبی و وصی ظاهر نبهوده اسهت، ص نیز

سهویی آن را بها هم، «فتهرت»شیخ با واکهاوی بیشهتر واژه  .(653-656 ، صص0، ج3135)صدو ، 

گیرد ک  فترت به  معنهای کند. وی پس از طرح برخی روایات نتیج  میغیبت نکایان می

)صهدو ،  ناپیدایی و خودداری از ظاهر شدن است ن  آنف  ب  معنای عدم باشد، سرَ  ،اختفا 

 .(666-665 ، صص0، ج3135

 لایه ایدئولوژیک. 2-2

ههای ویژگی روازاینشود. نگرش هر انسانی در سبک گفتار و نوشتار وی نکودار می

 .(145، ص 3133 ،وحی)فت رابطٔ  نزدیفی دارد، کلامی با ایدئولوژی و وضعیت اجتکاعی افراد

نیز دربردارندهٔ سبک ویژهٔ اوست ک  گفتکان وی را در الادین کمالزبان شیخ صدو  در 

آمده از غیبت امهام دهد. وی این کتاب را در پاسخ ب  مسائل پیشبحث غیبت بازتاب می

انگیهزهٔ تهألی  را چهالش مخاطبهان شهیعی در ، نگاشت  است و در سهرآغاز اثهر #عصر

دانهد که  غیبهت حجهت الههی آنهان را به  وادی حیهرت امر امام دوازدههم میمواجه  با 

راه روشن راستین را بر آنان تیره نکوده است. صدو  حتی از دانشکند ، کشانده و شبهات

آورد ک  در مواجهه  بها شهبهات سخن ب  میان می، بزرگی ب  نام شیخ نجم الدین از بخارا

توصهی  شهیخ صهدو   .(1 – 0 ، صص3، ج3135 ،دو )ص تردید ب  دلش راه یافت  است، غیبت
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ای در بدنٔ  جامعهٔ  شهیعی های طول غیبتِ یک سدهدهد ک  آسیبنشان می، از این دوره

ههای هکاننهدیابی را یفهی از راه، در لایهٔ  ایهدئولوژیک روازاین ؛رسو  پیدا کرده است

ر سراسهر کتهاب از داند و ب  صهورت پربسهامد و دزدایی مخاطب میساز در حیرتچاره

 برد.این سبک بهره می

 توجیه مسائل امامت و غیبت بر پایه همانندیابی. 3

حهل راه، در امور مختله  چهون غیبهت ^هکانندی امامان با انبیا، در بینش شیخ صدو 

جانشینان ، و امامان ^اشفالی است؛ زیرا پیامبران سرچشک  و اساس پیشوایان معصومبی

حجَهت خداینهد و اطاعتشهان ، هکسهان انبیها ^ائکه ، ٔ  کهلام الههیرسولان هستند. بر پای

َ وَ أَطیع هوا »در آیٔ  « ا ولی الأمر»واجب است. در مَملَ مصدا   یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَن وا أَطیع وا الَلّه

ولَ وَ أ وليِ الْأمَْرِ منِفْ م س  باشهند که  پیهروی از آنهها چهون می ^اههل بیهت (53 ،)نسها  «الرَّ

 ×مشابهت میان امیرمؤمنان، لازم است. در برخی روایاتبری از رسول خداانفرم

نسههبت بهه  نبههی  ×امههام علههی نکونهه  منزلههتطور بهه شههود. و انبیهها بهه  تصههویر کشههیده می

در علم  ×هکچنین علی 1معرفی شده است. ×مانند منزلت هارون ب  موسیاکرم

و در  ×در زیرکی بها موسهی، ×در بردباری با ابراهیم، ×در سازش با نوح، ×با آدم

وری از درنتیجهه  بهههره 2.(06-01 ، صههص3، ج3135)صههدو ،  شههباهت دارد ×زهههد بهها داوود

گشاسهت و پاسهخ درخهوری راه، و پیامبران در امر غیبت #های میان امام عصرشباهت

 آید. برای شبهات ب  شکار می

بی حلَ شهده اسهت که  به  مسائل گوناگونی از غیبت بر پایٔ  هکانندیا، الدینکمالدر 

 شود:هایی اشاره مینکون 

 ×بیشتر مردم در صحت نسََهب امهام، شک در نسََب امام غایب: در باور زیدی  (ال 
                                                           

َّ   لَا نبَيَِّ بعَدِْي.». 1 ِِلاَّ أَن ونَ منِْ م وسَی   «أَنتَْ منِ ي بکَِنزِْلةَِ هَار 
ِِلیَ آدَ ». 2 رَ  ِ ص فقَاَلَ مَنْ أَرَادَ أَنْ ینَدْ  ولِ الَلّه ل وسا  عنِدَْ رَس   قاَلَ: ک نَّا ج 

ِ بنِْ عَبَّاس  ِِلیَ ن هوح  فهِي عَنْ عَبدِْ الَلّه مَ فِي علِکِِْ  وَ 
دَ فِ  ِِلیَ دَاو  ِِلیَ م وسَی فِي فطَِانتَِِ  وَ  ِِبرَْاهیِمَ فِي حِلکِِْ  وَ  ِِلیَ  ِِلیَ هَذَا قاَلَ فنَدََرْناَ فإَِیَا عَلهِيُّ بهْن  سِلکِِْ  وَ  رْ  هْدِهِ فلَیْنَدْ  ي ز 

َّکَا ینَحَْدِر  منِْ صَببَ  .«أَبيِ طَالبِ  قدَْ أَقبْلََ کأََن
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درگیری مادر امام  ؛ هکچنیندانندرا دارای فرزند نکی ×تردید دارند؛ زیرا امام عسفری

نداشهت  اسهت.  فرزندی ×دهد ک  آن جناببا جعفر بر سر میراث نشان می ×عسفری

و بهدگکانی آنهان نسهبت به   ×شهبی  تردیهد بنهی اسهرائیل در نسََهب مسهیح، شک زیدی 

در گههواره نشهانٔ  درسهتی نسََهب و  ×گون  ک  سخن گفتن عیسهیاست. هکان ×مریم

ها نشهان  عرض ک  ظهور وی هکراه با  #هکچنین است امام مهدی، راستی نبوت اوست

عوای بر سر میراث نیز دلالتی بر مدعای زیدی  ندارد؛ و براهین بر صد  اصالت اوست. د

، رفتاگر پدرش عکران از دنیا می، در کودکی در آب رها شد ×زیرا آنگاه ک  موسی

 بهود و بهر نفهی فرزنهد دلالتهی نداشهت ×حفم میراث او هکانند میهراث امهام عسهفری

 .(83-03 ، صص3، ج3135 ،)صدو 

اسهت که  در  ×چون تولد موسی #م زمانولادت مخفیان : ولادت پنهانی اما (ب

 ×ظاهر شد. امهام رضها، در خفا ب  دنیا آمد و پس از فرمان الهی، روزگار خفقان فرعون

و  نهام جهدَم پیهامبردر توصی  امام غایب فرمودنهد: پهدر و مهادر فهدای او که  هم

 1.(50، ص 3، ج3135)صدو ،  است ×هکانند موسی بن عکران

هنگام شههادت پهدر در سهنین  #امام مهدی، گفت  زیدی امامت در کودکی: ب   (ج

رسد؛ زیرا کسی شایست  امامت اسهت طفولیت بوده است و منصب امامت ب  کود  نکی

ترین افهراد باشهد و امهور جنهگ و شهجاع، ک  ریاست و سرپرستی امت را بر عهده گیرد

چنهین کارههایی  در حالیف  فرزند خردسال سهزاوار، سپاه و دفاع از وطن را مدیریت کند

در  ×رسهاند. عیسهیناآشنایی آنان با آیهات قهرآن را می، نیست. بیان این شبه  از زیدی 

ِ آتانيَِ الفِْتهابَ وَ جَعَلنَهِي »گهواره سخن گفت و نبوت خویش را اعلام نکود:  ِِن ي عَبدْ  الَلّه

ًّا هذِ الفِْتهابَ  یحَْیی یا»حفکت را دریافت کرد: ، نیز در نوباوگی ×یحیی ،(10 ،)مریم «نبَیِ خ 

ًّا فمَْ صَبیِ  وَ آتیَنْاه  الحْ 
ة  انفهار ، بنابراین مخالفت زیدی  با امامت در کهودکی ؛(30 ،)مریم «بقِ وَّ

 .(03، ص 3، ج3135)صدو ،  کلام الهی است

اند و غیبت امامان پیشین شیعیان ظاهر بوده، وقوع غیبت: بنابر گفتار مخالفان امامی  (د
                                                           

ي». 1 يُّ جَد 
ي سَکِ  .«وَ شَبیِهِي وَ شَبیِ   م وسَی بنِْ عکِْرَانَ عبأَِبيِ وَ أ م 
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تهوجهی به  روزگهار م بر خلاف شیوهٔ آنان است. اشفال ایشان برخاسهت  از بیآخرین اما

ههای باطهل بهر مهدار حفکهت و شان در دولتهای خداست ک  پیدایی و ناپیداییحجَت

برخی از رسولان الههی ظهاهر و برخهی غایهب  ×ب  بیان امام صاد  روازاینتدبیر است. 

در میهان مهردم ناشهناخت  ، مان ب  ظههور امهرشاز ولادت تا هنگام فر ×ابراهیم 1اند.بوده

 ؛ سههرای فرعههون زیسههت در حالیفهه  بهه  امههر او ناآگههاه بودنههددر دولت ×بههود. موسههی

، 3135)صهدو ،  نیز موافق با سنتَ انبیا پیشین جاری شده اسهت #غیبت امام عصربنابراین 

 .(00-01 ، صص3ج

فزاید و ناپایداری بهاور را احیرت امت: طول مدَت غیبت بر حیرت افراد جامع  می (ه

مانند نیست. میقهات سهی روزهٔ بی، آورد. چنین آسیبی در دورهٔ نبودِ شخص امامب  بار می

، در این درنهگ ده روزه ×ب  چهل روز انجامید و قوم موسی، با پروردگارش ×موسی

، ×پرست شدند. اگر مهدَت کوتهاه غیبهت موسهیمخالفت نکوده و گوسال  ×با هارون

نیهز  #طهول غیبهت امهام مههدی، انی از پیروی نبی خدا را در پی داشهت  اسهترویگرد

 آور نیسهتآورد و تعجهبافزایی و بازگشت از باورهای درسهت را به  دنبهال مهیحیرت

 .(30-36 ، صص3، ج3135)صدو ، 

موارد دیگر هکانندیابی در این اثر در مسهائلی چهون لهزوم حجَیهَت و تبعیهت از امهام 

 کههارکرد امههام در دورهٔ غیبههت، (85و  43-48و  10-08و  31-30 ، صههص3، ج3135)صههدو ،  غایههب

دیههده  (80و  40، ص 3، ج3135)صههدو ،  و چرایههی عههدم ظهههور (53-43 ، صههص3، ج3135)صههدو ، 

باب مفصَهلی در یهادکرد غیبهت پیهامبران ، شود. علاوه بر آن در بخش روایات کتابمی

 .(013-300 ، صص3، ج3135)صدو ،  گشوده شده است پیشین و نبی اکرم

 های کلامیساختارمندی روایات بر پایهٔ تئوری. 4

را در نیشهابور آغازیهده اسهت. وی در طلیعهٔ  کتهاب و الادین کماالشیخ صدو  نگارش 

شود بازگشت از سفر مشهد و اقامت در نیشابور را یادآور می، های تألی سخن از انگیزه

                                                           
ادِ   جَعْفرَ  ». 1 سْتخَفْیِن قاَلَ الصَّ لا  م  س  سْتعَلْنِیِنَ وَ ر  لا  م  س   ر 

ِ ِِنَّ لِلَّه  .«بنْ  م حَکَّد  ع: یاَ عَبدَْ الحَْکیِدِ 



521 

 

 

ک
سب

اس
شن

 ی
ال

کم
ب 

کتا
در 

ق 
دو

ص
لد

ا
ی

 ن
مة

نع
م ال

ما
و ت

 

دهههد. یفههی از عوامههل نالهه  سههر می #مهههدیو از حیههرت شههیعیان در امههر غیبههت امههام 

های ففهری گونهاگون در امامیه  و اههل ورود شبهات از سهوی نحله ، زای شیعیانحیرت

امها مهذهب  معتزل  در نیشهابور بهروز داشهت ، سنت در این دوره است. ب  گزارش مَقدِسی

حاب اند. غلبه  بها اصهآفهرین داشهت غالب نبهوده اسهت. شهیعیان و کرَامیهان حضهور نقش

البته   .(101، ص 3433)مقدسهی،  شهافعی مهذهب هسهتند، ابوحنیف  بهوده و اههالی حومهٔ  شههر

کنهد. حضور و نفوی زیدیه  را در نیشهابور در ایهن روزگهار تأییهد می، شواهد گوناگونی

مذهب و نوادگان زید در نیشابور و حکایت اهل نیشابور از وجود نسل اول زباریان زیدی

نکونه  مجلهس هشهتاد و طور ب  .(00، ص 3133)ستار،  بر این مدعاست ابوالحسن زباری گواه

سید ابومحکد یحیی بهن ، نهم امالی شیخ صدو  در خانٔ  نقیب سادات و بزر  آل زباره

 .(618، ص 3106)صدو ،  است( برگزار شده 106محکد علوی )م

 دگاهبها دیه #صدو  رویارویی اندیش  امامیه  در غیبهت امهام زمهانالدین کمالدر 

محکهد بهن ، شهود. کیسهانی معتزل  و زیدیه  دیهده می، ناووسی  و واقفی ، های کیسانی فرق 

نکون  سیدحکیری در ابتهدا کیسهانی بهود و طور ب دانست. حنفی  را مصدا  امام غایب می

 ههای امامهت به  مهذهب امامیه  گرویهدو مشهاهدهٔ علامت ×پس از دیدار با امام صاد 

و واقفیه  به  غیبهت امهام  ×ناووسی  ب  غیبهت امهام صهاد  .(15-10 صص، 3، ج3135)صدو ، 

و امهام  ×باور داشتند در حالیف  اخبهار وفهات امهام کهاظم ×و امام عسفری ×کاظم

-10 ، صص3، ج3135صدو ، ) کندب  صراحت نادرستی ادعای آنان را روشن می ×عسفری

امامیه  نیازمنهد ، گاه ابن بشَهاربرد. در نگروجود حجت غایب را زیر سؤال می معتزل  .(44

 .(51-53 ، صهص3، ج3135)صهدو ،  کننهداثبات وجود امامی است که  ادعهای اطهاعتش را می

الادین کماالاند و بیشترین حجم شبهات در را انفار کرده #زیدی  نیز وجود امام عصر
عیهت خود صدو  ههم به  ایهن واق .(306-61 ، صص3، ج3135)صدو ،  مرتبط با این فرق  است

، 3135)صهدو ،  ها علی  شیع  اسهتزیدی  شدیدترین فرق ، غیبت مسئل کند ک  در اشاره می

گویی به  ایهن شهبهات و به  عالمِ بهزر  شهیع  بهرای پاسهخ عنوانب صدو   .(306، ص 3ج

در بخهش کلامهی  روازایهنکنهد. احسهاس مسهئولیت می، هدف تردیهدزدایی از شهیعیان

کلهَی دیهدگاه طور به دههد. ند و ب  آن پاسخ شایسهت  میکاشفالات را مطرح می، کتاب
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 گیرد: شناسان  در دو دست  جای میاندازان با نگاه سبکشبه 

نخست؛ گروهی ک  باور ب  تففرَ غیبت و وجود حجَت ناپیدا دارد اما مصهدا  آن را 

بنهابراین  ؛ناووسی  و واقفی  ب  ایهن اندیشه  اعتقهاد دارنهد، داند. کیسانی نکی #امام زمان

کند. وی در جههت نفهی به  صدو  در مقابل  با آنان دو جهت نفی و اثبات را رعایت می

، 3135 ،)صهدو  آورد ک  ب  وفات ائکٔ  غایبِ این فِرَ  اشاره داردگزارش اخباری روی می

به   ×مذهب بها امهام صهاد ممال گفتگوی حیاَن بن سَرَاج کیسانیطور ب  .(10-11، ص 3ج

)صهدو ، شهودوفات محکد بن حنفیه  را یهادآور می، ×ده شده است ک  امامتصویر کشی

ندرگهاه  ÷هکچنین اخبار موسی بن جعفر و حسن بن علی عسهفری 1 .(16، ص 3، ج3135

جهت اثباتی عکلفهرد صهدو  را بایهد  .(44-10 ، صص3، ج3135)صدو ،  کندواقفی  را ردَ می

بر پایهٔ  تئهوری الدین کمالمندی روایات در بخش روایات پیگیری کرد. از اینجا ساختار

نصوصی است ک  مصدا  امهام ، کند. بخشی از احادیث کتابکلامی شیخ نکود پیدا می

کند. روایات این بهاب معرفی می ×قائم و غایب را دوازدهکین وصی و حجة بن الحسن

، 3135)صدو ،  ادام  دارد ×تا امام عسفریب  ترتیب از کلام پروردگار و نبی اکرم

 .(413-111 ، صص0ج، 110-051 ، صص3ج

دوم؛ معتزل  و زیدی  که  به  وجهود حجَهت غایهب بهاور ندارنهد و در واقهع غیبهت را 

انگارند. در مَملَ علی بن احکهد بشَهار از دانشهکندان معتزلهی اسهت که  هکسان با عدم می

های ابن قبه  خداند. شیخ صدو  نیز از پاسپیروی از امام غایب را فرع اثبات وجود او می

آیهد انتخهاب ب  ندر می .(61-53 ، صهص3، ج3135)صدو ،  گیردرازی در ردَ ابن بشَار بهره می
                                                           

هد  . 1 هادِِ  جَعْفهَرِ بهْنِ م حَکَّ اج  عَلهَی الصَّ رَّ سَینِْ بنِْ الکْ ختْاَرِ قاَلَ: دَخَلَ حَیَّان  السَّ ل  فقَهَالَ لهَ   یهَا حَیَّهان  مَها یقَ هو ×عَنِ الحْ 

ادِ    َّ   حَيٌّ ی رْزَ   فقَاَلَ الصَّ ِِن َّةِ قاَلَ یقَ ول ونَ  دِ بنِْ الحَْنفَیِ ي م حَکَّ
ثنَيِ أَبيِ ×أَصْحَاب كَ فِ َّ   کاَنَ فیِکَنْ عَهادَه  فهِي  ×حَدَّ أَن

مَ میِرَاثَ  جَ نسَِاَ ه  وَ قسََّ فرَْتَ   وَ زَوَّ ضَ   وَ أَدْخَلَ   ح  َّهةِ فهِي مَرَضِِ  وَ فیِکَنْ غکََّ دِ بنِْ الحَْنفَیِ َّکَا مَملَ  م حَکَّ ِِن  ِ    فقَاَلَ یاَ أَباَ عَبدِْ الَلّه

ادِ    ه  للِنَّاسِ فقَاَلَ الصَّ ب َ  أَمْر  ةِ ککََملَِ عیِسَی ابنِْ مَرْیمََ ش  ه  عَلهَی أَوْلیِاَئهِِ  أَوْ عَلهَی أَعْدَائهِِ  قهَالَ بهَلْ  ×هَذِهِ الْأ مَّ ب َ  أَمْر  ش 

دَ بنَْ عَليٍِّ البْاَقِرَ عَلَ  هادِ    ×ی أَعْدَائِِ  فقَاَلَ أَ تزَْع م  أَنَّ أَباَ جَعْفرَ  م حَکَّ َّةِ فقَاَلَ لَا فقَاَلَ الصَّ دِ بنِْ الحَْنفَیِ ِ  م حَکَّ وُّ عَک   ×عَد 

ِ وَ قدَْ قاَلَ الَلّه  تبَاَرَكَ وَ  َّف مْ صَدَفتْ مْ عَنْ آیاَتِ الَلّه ِِن وَ  العَْذابِ بکِها  یاَ حَیَّان   َّذِینَ یصَْدِف ونَ عَنْ آیاتنِا س  تعََالیَ سَنجَْزِي ال

 کان وا یصَْدِف ونَ.
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مهذهب پیشهینی او باشهد که  معتزلهی بهوده اسهت. ، ابن قب  افزون بر قهدرت کلامهی وی

تری بر پیفرهٔ اندیشٔ  شهیعیان وارد شهده اسهت. انفهار شبهات زیدی  اما در طی  گسترده

، 3135)صهدو ،  گان  یفی از اشفالات زیدی  استبا مضکون خلفا یا امرای دوازدهاحادیث 

 پاسخ ب  این شبه  در ضکن روایاتی آمده است ک  اشاره ب  دوازده امهام دارد .(60، ص 3ج

نکونٔ  دیگر سهاختارمندی روایهات بها تئهوری کلامهی در  .(085-056 ، صص3، ج3135)صدو ، 

بهرد. آن دانشهکند ب  زیدی  از گفتار یفی از مشایخ بهره میجایی است ک  شیخ در پاسخ 

 پهردازددانهد و به  تبیهین آن میحدیث ثقلهین را مهورد اتفها  امامیه  و زیدیه  می، شیعی

نبودن زمههین از به  هکهین مناسههبت صهدو  در بهاب خهالی .(64-61 ، صهص3، ج3135)صهدو ، 

بهه  معناشناسههی تفصههیلی آن کنههد و احادیههث ثقلههین را بیههان می، حجههت الهههی تهها قیامههت

 های پیامبران پیشهینروایات غیبت، کلیطور ب  .(051-014، صص3، ج3135)صدو ،  پردازدمی

اتصهال وصهیت ، (031-013 ، صص3135)صدو ،  نیازمندی ب  امام، (013-300 ، صص3135)صدو ، 

و ، )صهد نبودن زمهین از حجهت الههیو خهالی (001-033 ، صص3135)صدو ،  ×از زمان آدم

با نگاه ساختارمندی روایهات صهدو  در پاسهخ به  شهبهات معتزله  و  (051-001 ، صص3135

شود؛ زیرا در آن اصل وقوع غیبت و ضرورت وجود امام در ههر زمهانی زیدی  توجی  می

 شود.ثابت می

 گیرینتیجه

شناسهی ههای گونهاگونی چهون سبکپژوهی از راهتحلیل و بررسی آثهار مههم مههدویت

های سدهٔ چهارم است نگاریشیخ صدو  از غیبتالدین کمالشود. کتاب یر میپذامفان

دهههد و معلومههات بههدیعی را در اختیههار پژوهشههگران قههرار می، کهه  شههناخت سههبک آن

، شناسی آن در دو لایٔ  واژگانی و ایدئولوژی قابل پیگیری اسهت. در لایهٔ  نخسهتسبک

آیهد. صهدو  ماهیهت امامهت را بها ر میهای پربسهامد و پهرنقش به  شهکااز واژه« خلیف »

کند و وجود او را ب  حفکت و تدبیر الهی برای هکٔ  عهوالم ضهروری تعری  می« خلیف »

کند. از دیگر سو خلافت از نبهوت متکهایز داند؛ زیرا نبودِ او ندام هستی را ناپایدار میمی
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معبهود ، ن خهدااست و خلیفة الَلّه در هدایتگری جانشین پروردگار اسهت نه  آنفه  هکسها

ها باشد. خلافت الهی ارتباط تنگانگی با عصهکت شهخص خلیفه  دارد؛ زیهرا دیگر انسان

نشان از خیانت پروردگار نسبت ب  مردمان دارد و خدا منزه از چنهین ، پیش نصب فرد ستم

نصب خلیف  ب  دسهت خهدا از دیگهر ملزومهات تبیهین ایهن واژه به   ؛ هکچنینصفتی است

حقَ اختیهار امهام را ندارنهد و افهراد ، شانآنف  فرشتگان با جایگاه ویژهرود؛ چ  شکار می

الهدین دیگر واژهٔ پربسامد ککهال، «غیبت»امت ب  طریق اولی چنین حقی نخواهند داشت. 

کنهد تها مرزبنهدی آن را بها است. صدو  در جهت معنایابی درست ایهن واژه تهلاش می

، و روایهات مهرتبط« خفها »و « سهتر»کاتی چون معینَ نکاید. وی در این مسیر از کل« عدم»

 کند.نیز ب  مفهوم حقیقی غیبت اشاره می« فترت»جوید و دیگر بار در توضیح یاری می

هکاننههدیابی اسههت. بههدین ترتیههب وی ، سههبک برجسههتٔ  صههدو  در لایههٔ  ایههدئولوژی

ر با انبیای پیشهین را پاسهخگویی مناسهب بهرای شهبهات گونهاگون د ^یابی ائک شباهت

ب هکسان شک بنی اسرائیل ییابد. در مَملَ شک زیدی  در نسب امام غاموضوع غیبت می

د  نبهوت ، صدر گهواره ×گون  ک  سخن گفتن عیسیاست و هکان ×در نسب مسیح

دلیههل راسههتی امههامتش  #های امامههت از حضههرت حجههتنشههان ، وی را در پههی داشههت

ان بهه  دنیهها آمههدن پنهههانی هکسهه #ولادت مخفیانهه  امههام مهههدی ؛ هکچنههینخواهههد بههود

سهاختارمندی روایهات وی بهر پایهٔ  ، اسهت. دومهین سهبک شهیخ در ایهن لایه  ×موسی

با دو دیهدگاه اسهت:  الادینکمالکلی تقابل صدو  در طور ب های کلامی اوست. تئوری

 #ب را امام زمهانیپذیرند اما مصدا  امام غاناووسی  و واقفی  ک  غیبت را می، کیسانی 

برند. شیخ صهدو  در بخهش و زیدی  و معتزل  ک  اصل غیبت را زیر سؤال می ،ددانننکی

به  تناسهب ، گویهد و در بخهش روایهاتنخست کتاب ب  شبهات این دو دسهت  پاسهخ می

 کند.های داده شده ب  هر دو گروه ایراد میاحادیمی را برای تبیین پاسخ
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 * قرآن 

، الدین و تکهام النعکهةسی جایگاه اهکیت و اعتبارسنجی کتاب ککال(. برر3131) پرویز.، آزادی

 .381-353 ، صص8. شکاره مطالعات قرآن و حدیث

 چاپ سوم(. تهران: امیر کبیر.) شناسیسبا(. 3143) محکَد تقی.، بهار

(. بررسهی روش علکهی شهیخ صهدو  بها تفیه  بهر کتهاب 3130) حسین.، علی؛ شجاعی، ثقفیان

 .40-1 ، صص55و  54شکارهٔ ، باغ مبینم النعکة. الدین و تکاککال

 چاپ سوم(. تهران: مروارید.) فرهنگ اصطاحات ادبی(. 3185) سیکا.، داد

 الادین و تماام النعماة شایخ صادوقبررسای توصایفی و تحویال کماال(. 3188) حیدر علی.، رستکی

 چاپ اول(. قم: بوستان کتاب.)

 چاپ اول(. بیروت: دار صادر.) لباغةأساس ا(. 3133) محکود بن عکر.، زمخشری

گیری شخصیت علکی و تدوین آثار شیخ صدو . (. نقش نیشابور در شفل3133) حسین.، ستار

 .15-3 ، صص0شکارهٔ ، تاریخ و فرهنگنشری  

 .×چاپ دوم(. تهران: مؤسسة الصاد ) الشافي في الإمامة(. 3410) سیدمرتضی.

 چاپ دوم(. تهران: انتشارات فردوس.) اسیشنکویات سبا(. 3101) سیروس.، شکیسا

 چاپ ششم(. تهران: کتابچی.) الأمالي(. 3106) محکد بن علی.، صدو 

 تهران.، چاپ دوم(. تهران: اسلامی ) الدین و تمام النعمةکمال(. 3135) محکد بن علی.، صدو 

الکرعشهي  چهاپ دوم(. قهم: مفتبهة آیهة الَلّه ) بصاائر الادرجات(. 3414) محکد بن حسهن.، صفاَر

 النجفي.

 چاپ اول(. قم: محبیَن.) توخیص الشافي(. 3180) محکد بن حسن.، طوسی

 چاپ اول(. تهران: شعلٔ  اندیش .) شناسی ساختاریدرآمدی بر سبا(. 3168) محکد تقی.، غیاثی
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 چاپ اول(. تهران: سخن.) هاها، رویكردها و روششناسی؛ ن ریهسبا(. 3131) محکود.، فتوحی

 چاپ دوم(. قم: مؤسسة الهجرة.) العین(. 3413) خلیل بن احکد.، فراهیدی

 چاپ چهارم(. تهران: دار الفتب الإسلامیة.) الكافي(. 3410) محکد بن یعقوب.، کلینی

 . قاهره: مفتبة مدبولي.أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم(. 3433) محکد بن احکد.، مقدسی

تههران: نشهر  (.چهاپ اول، : علهی اکبهر غفهاری)محقق یبةالغ(. 3130) محکد بن ابراهیم.، نعکانی

 صدو .
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